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ناصر اصغری 

ماهیت حقوق در اروپا
سید محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی به دعوت چند نهاد دولتی و نیمه دولتی، از جمله دانشگاه سنت اندرووز به بریتانیا رفته اند. ایشان قرار است در این دیدار از دانشگاه مذبور دكترای افتخاری حقوق نیز دریافت كند. افشاگری درباره جمهوری اسلامی و مقامات ریز و درشتش برای خوانندگان این سطور كسل كننده است. چیزی را به كسی نمیگوید. اما چند كلمه در بار حقوق مسخ شده انسان در اروپا خالی از فایده نیست. دانشگاه سنت اندرووز تا بحال به چندین نفر دیگر نیز دكترای افتخاری حقوق داده است. این البته از سر لطفشان به حقوق است. در باره دریافت كنندگان این مدرك از كشورهائی نمی‌دانم وضع از چه قرار بوده است؛ اما خاتمی برای هشت سال رئیس جمهور رژیمی بود كه تك تك دست اندركارانش مورد تنفر شهروندان آن جامعه‌اند. جالب این است كه اینها فرقی بین خودشان با جمهوری اسلامی نمی‌بینند. شاید هم فرقی به آن صورت واقعا نباشد. ما گفته‌ایم كه اینها دو جبهه ارتجاعی هستند كه بشریت را نمایندگی نمی‌كنند. صف بی‌خانمانان را ببینید. بی‌حقوقی كارگران٬ زنان و كودكان، دیگر چیزی نیست كه كسی در حتی اروپا و آمریكا هم بتواند منكرش بشود. حقوق بشر آنها افسار ارتجاع دینی را گسیخته است كه بشر را هر چه بیشتر تحمیق كند و جنایت بیافریند. افسار ارتجاع قومی را گسیخته است كه خون به جامعه بپاشد؛ افسار اسلام سیاسی را گسیخته است كه حتی در اروپا و آمریكا زن را در انظار عمومی جنس درجه دو به حساب بیاورد و هر جا كه لازم بداند٬ بكشد و بعد به بهانه نسبیت فرهنگی این عمل را توجیه كند. 
شاه حقوق اینها را ماركس حدود ١۵٠ سال پیش در جزوه "درباره مسئله یهود" نشان داد كه عریان ست. بشر از نظر اینها بشر بورژواست. بشری است كه نان شب جامعه را گروگان گرفته است. بشری است كه بردگی مزدی را فرض گرفته است. شهروندان معمولی٬ زنان٬ كارگران٬ مهاجران و پناهندگان٬ كودكان و سیاهان بشر نیستند. ما دنیا را دعوت كرده‌ایم كه در برابر این خاك پاشیدن به چشم بشر واقعی٬ به كمپ و جبهه سوم بپیوندند. راه دیگری نیست.*
